
  
  
  

  *تبريزي شمس ديواندر » جان« نمادينِو تمثيلي  هايجلوه
  

  1مسعود سپه وندي
  زبان و ادبيات فارسييار استاد

  ايران -واحد خرم آباد -اسلاميدانشگاه آزاد  
  

     
  چكيده

در تمام تاريخ و تعليمي ترين اركان و اجزاء لاينفك متون صوفيانه نماد انگاري از اساسي
اند، از ظرفيت انديشيدهتر ميتر و هنرمندانهر اين ميان، عارفاني كه شاعرانهد شود.محسوب مي

اند. مولانا از جمله عارفانِ شاعري بردهنماد پردازي، بيشترين سهم را در القاي آراء و افكار خود  
 شمار و جهان شمولش راهاي بيي خود، پياماست كه به مدد ذوقِ هنري و زبانِ سخته و اديبانه

هاي زيباي غزليات يكي از جلوه ،اين بردارد. بناي واژگانِ خاص، به مخاطبانش عرضه ميدر لفافه
ها به برخي واژهاست كه حضرت مولانا جلال الدين بلخي از  تازه و نماديني هايشمس، دريافت

در  رد.توان از اين دسته به حساب آومربوط به آن را ميتركيبات مفاهيم و جان و  دهد.دست مي
بررسي تحليل و مورد از ديدگاه فوق  در غزليات شمس،و مترادفات آن » جان«، واژه اين جستار ١٩ 

  .گيردميقرار 
  نماد.، جان ،غزليات شمسمولانا،  :هاواژهكليد 
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 فارسي نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادبفصل

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
   1394 تابستان ـ بيست و چهارمشماره پياپي: 

 82تا 69از صفحة 
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  مقدمه

پر ابهام و راز آميز عارفانِ بزرگي هم چون مولانا، كاري آسان و  پي بردن به ژرفناي وجود
اش و ارتباط عجيب و ها از درگذشتش، زندگيكسي كه با گذشت قرن زود ياب نيست.

(شمس تبريزي)، هنوز بر محور حدس و گمان  ترريبش با مرشدي از همه شگفت انگيزغ
غزليات شمس، سرايش ها پنهان است. از آن جا كه هاي هفت توي افسانهپرده استوار و در پسِ
 اين اثرِمولانا است، نمي توان به ظاهرِ الفاظ  حوالِترين اايام و شوريده ترينيادگارِ سرمست

واژه  و نمادين مولانا دريافت. تمثيليفريفته گشت، بلكه حقيقت را بايد از پسِ زبانِ  ،شگرف
هاي متعدد و جلوهو به ويژه در ديوان شمس تبريزي و مترادفات آن در متون عرفاني » جان«

شود. اما منظور از ياد مي...  و» دل» «سرّ«، »نفس«، »حرو«گاه از جان تحت عنوان  .متنوعي دارد
كلي در تحليل آن رمزي و تمثيلي تحليل و تبيين جان و مفاهيم  ها جان است.ي آنهمه

، »خورشيد«، »دريا«اين واژه را همچون  آيا مولانا بسيار حائز اهميت است. ،محتواي آثار مولانا
داند به ز و استعاره و نمادي از وجود خداوند مي... كه در آثار خود گاهي رمو » آسمان«

  برد؟در معاني متفاوتي به كار مي صورت انحصاري و
كليات ديوان شمس تبريزي اثر مولانا جلال الدين محمد دو جلدي كتاب  ،در اين مقاله
، انتشارات صداي ي استاد بديع الزمان فروزانفردهمطابق نسخه تصحيح ش ،لويمشهور به مو

  .اساس كار بوده است1388چاپ پنجم، ، معاصر

  
  تعاريف مختلف لغوي و اصطلاحي جان

) ب .جان - يانه (فكر كردن) است و به قول ذول هوبشمان از كلمه سانسكريت ق(ا ١٩ 

يوستي جان با كلمه اوستايي گيه (زندگي كردن) از يك ريشه است. در ادبيات فارسي ومولر
(دهخدا، هم آمده است. نفس، روح حيواني.  Spirit, animaمترادف روان (روح انساني) 

 صفت باشد: عزيز است اگر به معناي گرامي و» جان«گاهي  كلمه جان) در زير: 1377
  كلمه جان)      در زير  :1378(مشيري،
  كه تاخيره نگردد آسيا جان ايگندم فرست       رونق جانم زتو چون چرخ گردانم زتو  اي

)12/5(1  
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)  ]gyanبهـ  [janجان  روح انساني ، روان، نفس، روح اعظم، حق تعالي، روح مردان  -1(ا
  كلمه جان) در زير، 1: ج 1377كامل، سبزه و گل و ... (معين، 

  
  روح، نزديك ترين مفهوم براي جان

ي فارسي ترين واژه براي كلمهترين و متناسبتازي نزديك آيد كه در ميان واژگانِبه نظر مي
سه حرف اصلي ر از ، ريحان و مانند آن، هاي روح، روح، ريحواژهح باشد. ي روواژه ،»جان«
آن به علت » واو«. ريح كه در اصل روح بوده، اندتشكيل يا به تعبيري مشتق شدهح  -و  -

  كسره ما قبل به ياء تبديل شده است.
ي دو واژهدر را اند. اين همريشگي  واژه روح، به معني جان با ريح، به معني باد هم ريشه

  .)102: 1376كزازي، رك: (توانيم يافت. تازي نفس به معني جان و نَفَس، به معني دم نيز مي
  

  زبان شناساناز ديدگاه جان 
ي را از ريشه» جان«ي مشهور واژهشناسان تر اشاره شد هوبشمان از زبانهمان طور كه پيش

از جمله  زبان شناسان اغلب به معني فكر كردن دانسته است. اما »dhyana« سانسكريت
اند دانستهكردن ه معناي زندگي ب »gaya« واژه جان را از ريشه اوستايي گيه» مولر«و » جوستي«

ي برهان (رك: حاشيه مانده است. »زيستن« در »زي« اي است كه به شكلو اين همان ريشه
    واژه جان)  در زيرقاطع، 
  

 ١٩  جان در غزليات شمس   

ي بلند مولانا و حاوي آراء و اعتقادات انديشهي مانند مثنوي زاييدهغزليات شمس نيز ه
اوست، فلذا واژگان كليدي و اصطلاحات مشهوِ عرفانيِ به كار رفته در آن، عموماً به همان 

ي جان و ديگر معنايي است كه در مثنوي و ديگر آثار مولانا به كار رفته است. از اين رو واژه
يِ معنا اً در غزليات شمس و مثنوي يكي است. مولانا، خود نيز در ارادهكلمات مترادفش تقريب

ي جان و بسياري ديگر از اصطلاحات عرفاني، متأثر از افكارِ عارفان پيش از خود و مفهومِ واژه
  و بويژه عطار بوده است.      
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زاد، يعني و به ظاهر دو نوع دارد: يكي جانِ مادر به نظر عطار، جان، صاحبِ مراتبي است 

جاني كه اعراض بر آن وارد شده و در حقيقت ناخالص است و ديگري، گوهرِ جان كه پاك و 
  منزه از اعراض است:

  كسي اين بحر را شايد كه صد جاني دگر دارد       تو را با جانِ مادر زاد، ره نبَود در اين دريا
  )191(ديوان عطار:

داند و از حوزة مكان بيرون و از عالم مجرّدات ميض امولانا نيز گوهرِ جان را عاري از اعر 
  كشد:مي

  برو  خون ميانِ  خوش در  ني ني برو، مجنون برو،
  بي چون برو،زيرا كه جان را نيست جا چون مگو، از

  )4/18(غزليات شمس:               
د كه از شو» باقي باالله« باز به باور عطار، جان، هنگامي قادر است به اصل خويش بپيوندد و

  اعراض عاري شود، يعني از زندگي ظاهري بميرد:
 پيوست  ز خود بريد ميان خوشي به حق ناخوشچو جان بمرد از اين زندگاني

 ميان جشن بقـا كرد نوش ونـوشش باد
  

 زِدست ساقي جان ساغـر شـراب الست
  )112(ديوان عطار:                    

  باور است كه مي گويد: و مولانا هم در ارتباط با همين
  ها يابي ار بر وي كني جاني نثار اي دلكه جان      پاي تبريزي كه اكسيرست خاك او به خاك

  )496/1339(غزليات شمس، 
  و:

 اگر چه لطيفي و زيبا لقايي
  

 به جانِ بقا رو زِ جانِ هوايي
  )1232/3336(غزليات شمس،             

و ديوان شمس، جاني كه بايد قرباني شود، بر نيروي فنا پذير در ابيات فوق از غزليات عطار 
) و به تعبير مولانا جانِ هوايي است و جانِ دوم كه (نفس حيواني و ميراي زندگي دلالت دارد،

 ١٩  آيد. شود، گوهري جاودانه و فنا ناپذير به شمار ميدر اين معامله نصيب عارف مي

ا جان به كار برده است. روح، روان و جان منشأ مولانا، در غزليات شمس، روح را مترادف ب



 73                                        در ديوان شمس تبريزي                                 » جان«هاي تمثيلي و نمادين جلوه

حيات و زندگي و باعث تحرك و پويايي است. روح و جان، ازلي، جاودانه و فنا ناپذير است 
  بخشد. و آب و گلِ انسان را معنويت و روحانيتي آسماني مي

ي كه ادر اين مرحله، روح و جان، هر دو جايگاه معنايي واحدي نزد مولانا دارد به گونه
  . داراي تصاويري همسان است
و جان اسير آب و گل است و خواهان رهايي از وجود گلين و  در غزليات شمس، روح

آميزد شود و با انوار دين در هم ميزميني است. در چنين مواردي جان به آبِ حيات تعبير مي
  گردد: مند مي و بهره

  كه نماند روح صافي چو شد او به گل مركب       بكش آب را از اين گل كه توجـان آفتـابـي
  )123/301(غزليات شمس، 

  ــز اينـجــا ســــوي تـو آيــد روان آبكـ        گــــــردد روان و جــانــت آنـگه شــاد
  )120/294(غزليات شمس، 

  چون در زندان شكست جان برِ جانان رسيد       نفس چـومحتـاج شـد،روح به مـعـراج شـد
  )331/892ليات شمس، (غز

در معناي روح و مترادف با آن  بار  62بيش از در مجموع ي جان واژهدر غزليات شمس، 
به كار رفته است. با توجه به مأخذ فكري مولانا ـ كه مبتني بر قرآن و احاديث نبوي است ـ 

بوده و  اگر چه تن، ظرف جان و روح و نيز تجلي گاه آن است اما مانعِ تعالي و پيشرفت جان
  بايد از ميان بر خيزد. 

از آنجا كه از ديدگاه مولانا، جان از عالم علوي و بالا است و روحانيتي سرشار دارد، هيچ 
اش جدا كند، هر چند كه اين تعينات به شكل ي اصليتواند او را از جوهرهامرِ مادي نمي ١٩ 

از منظر مولانا گوهري است  جسم، تن، كالبد يا خاك، مرده و جسد در آيند. در هر حال، جان
مينوي كه چند صباحي در جسم و كالبد حلول كرده است تا زمينه سازِ تجلي روحِ خدا در 

ي مولانا خلقت انسان بر اساس تأويل قرآن است و بين وجود مادي آدمي باشد، زيرا به عقيده
و رسيدن به جانِ بيند ي نزديكي ميانسان، كه جوهر وجودي او روح الهي است و خدا، رابطه

  داند.پاك را هدف غايي مي
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  جان استچرا بعضي گران اگرآن خودهمين جان است،

  ورت راـاد صـد بر بـش دهـون آتـي كه چـبسي جان
  )36/63(غزليات شمس، 

  اگرترك است وتاجيك است بدواين بنده نزديك است
  را  مر جان هيچ   نبيند تن،  وليكن   تن  و  جان چو 

  ) 35/58شمس،  (غزليات
بيند و همواره سعي در نفي آن دارد. او مولانا، تن را چون مانعي براي تعالي و پيشرفت مي

  افكند تا جانش در كنارِ لطف جانان آرام گرفته و صافي شود: ي تن را بيرون ميجامه
  بود  قبَا مرا  جانِ  لطف تو،  تا كه كنارِ        با تو برهنه خوشترم، جامه زِ تن برون كنم

  ) 211/551(غزليات شمس، 
اي تمثيلي از نسبت جان و نيز در غزليات شمس، اگر چه به ظاهر استفاده» جهان جانِ«تعبير 

آيد، در اغلب موارد به ويژه در ين چگونگي حضور خداوند در جهان به شمار مييتن براي تب
باشد كه به سبب » جهان جان و« اي از تعبيرِكاربرد خطابي آن، بايد صورت تحريف شده

پور رك: آن افتاده است. ( مسامحه ي ناسخان يا ناآگاهي مصححان نسخ خطي، واو عطف
  ) 178ـ 161:  1375جوادي، 

» جان و جهان«اجعه كنيم كه تعبير براي درستي اين مدعا، كافي است به ديوان شمس مر
  بار تكرار شده است.  9تنها » جانِ جهان«در حالي كه تعبير  بار تكرار شده است، 63حدود 

گويد، مقصودش اين جهان مادي نيست بلكه دو جهان و كل مي» جهان«وقتي مولوي از 
؛ جهاني كه وسعت و بزرگي آن، قابل درك براي انسانِ كوچك و حقير استكائنات را مراد  ١٩ 

  نيست.
  دستـار بيـابار دگر رقص كنان بي دل و       اي زنظر گشته نهان،اي همه را جان و جهان

  )26/36(غزليات شمس، 
  بر صفت گل به شكر پخت و بپرورد مرا       جهـان تابش خورشيد ازل پرورش جـان و

  )29/43(غزليات شمس، 
 داند كه محل ادراك حقايق و اسرار معارف است.مولانا همواره دل را مخزن اسرار حق مي
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را همنشين » عقل و جان«يا » جان و دل«يا » عشقجان و « وقتي كه او در غزليات شمس
بيند كه شايستگي همراهي هاي متعالي و سزاواري ميي آنها را پديدهگرداند، همههمديگر مي

توانند اند كه ميمولانا، از يك جنسزبان رمزي و تمثيلي يكديگر را دارند. همة آنها از ديدگاه 
  با سلامي مطيَب شوند.

  كه شده است از سلامت دل و جان ما مطيب      امانزسلام خوش سلامان بكشم زِ كبر د
  )123/301(غزليات شمس، 

  و يا عشقي كه موجب رشد جان است بايد همنشين جان باشد:
  ذوقِ دهن اسـت و نـشـوِ جـان اســت        من عشـق خورم كـه خــوش گوار اسـت

  )148/372(غزليات شمس، 
  كي داند آخر آب و گل دلخواه آن عيار را        چون نورآن شمعِ چگل مي درنيابدجان ودل

  )20/24(غزليات شمس، 
  آخر ببين كاين آب وگل چون بست گردجان ما؟    لتو خج اي آفتاب از اي آفتاب جان ودل،

  )24/29شمس،  (غزليات
  اي باغ اسرار خدا از جان و دل نوشش كنم،   ايدر ديگ جان جوشيده اي،گفتا چوتو نوشيده

  )25/32مس، (غزليات ش
ي معنايي قرار گيرد. زيرا شاعر، عقل را عقل و جان نيز از ديدگاه مولانا بايد در يك گستره

بيند و در چنين حالتي آن بيند و در جايي ديگر عقل را خراب و مست جان ميآلايندة جان مي
   داند:را بسيار خوش و گوارا مي

 ١٩  مـا  مسـت خراب   ما، عقل  جان طرب پرست

  خدا ساغرجان به دست ما سخت خوش است اي
  )51/ 32(غزليات شمس، 

  رنـجِ تـو بـرجــان مـا بـادا، مبـادا بـر تنـت
  تا بـود آن رنجِ همچـون عقـلِ جـان آراي مـا

  )65/139(غزليات شمس،
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 بحث گذشت، در بسياري از موارد مولانا نيز در غزليات با توجه به آنچه كه در مقدمات

كند چون آن را هم رديف و هم معني با روح، روان، را گاه با عقل، مصاحب مي شمس، جان
داند زيرا همه از اموري مجرد و انتزاعي هستند و عقل، مبدأيت كمالِ نفس، قلب و جان مي

  نفس است.
  

  غزليات شمس دربسامد آن هاي پر تركيببرخي ديگر از جان و 
دارد. از آن جا كه اي گستردهت شمس، انعكاس هاي مربوط به آن، در غزلياجان و تركيب

گنجد، ي اين مقاله نميها در حوصلهها و اشاره به يكايك اين نمونهآنرمزي و تمثيلي بررسي 
تا در خواهيم كنيم و از مشتاقان اين بحث ميها اشاره ميدر اين جا تنها به تعداد اندكي از آن

ي همين سطور خواهد آمد، ها كه در ادامهتركيب با مراجعه به فهرستي از اين ،صورت لزوم
     لازم را ببرند.   يبهره
در  1377محبوبا، اي جان (دهخدا، ،ي ندا، به معني عزيز»آ«(منادا) مركب از جان و  جانا:  -
 .كلمه جانا) زير

  ن          ـو در وا كـآن چنگ ت جانا چو چنگ شدم           
  ن به عوض بستان وان شيوه تو با ما كنصد جا                     

)1/1862(  
روح القدوس.  روح خالص و نا آلوده: روان كه به كثافات مادي نيالوده باشد. جان پاك: -

 .كلمه جان پاك) در زير 1377(دهخدا، 

 ١٩  اـهالـي آمـا نشكنـن تـيدس ـشم يخدااي         و مه وشتنورپاش پاك جانازبراي

)10/145(  
 

  رـد اسيـرهانـب خت زر تاـرو ريـق فـعش     اكـهاي پاك گشته اسيران خجاني جمله
)7/129(  

در  :1377معشوق، محبوب، خوب، روي زيبا، دلكش، شاهد به معني جان. (دهخدا،  :جانان
 .كلمه جانا) زير
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  بر جمله سلطانان صد ناز ز سر ما را        اندر دل ما پنهان    جانانچون ناز كند 
)6/73(  

پسوند نسبت و زائد. كنايه از معشوق و مغلوب باشد. » هـ«مركب از جانان و  نانه:جا  -
 .كلمه جانانه) در زير : 1377، يار، عزيز. (دهخدا، دمقصود، مرا

  جانانه جان را چه خوشي باشد بي صحبت     جانا به خرابات آي تا لذت جان بيني    
  (مولوي)

 در زير :1377نچه جان را پرورش دهد. (دهخدا، پرورنده روان، روح پرور، آ جان پرور:  -
 .كلمه جان پرور)

  تـدانـار خنـان را انـاد دهـز آن گشـك         جان پروربه آب حسن و بتاب جمال 
)5/486(  

(تركيب اضافي اسم مركب) خطابي است به معشوقه، همچنين به معني همه  جان جهان:  -
 .كلمه جان جهان) ردر زي : 1377چيز، ماده و معني.  (دهخدا، 

  اين جهان روز و شب از خوف و رجا لرزان است                    
  چو جهان مي لرزي  جان جهانيچونك تو                          

)3/2876(  
(تركيب اضافي اسم مركب) كنايه از روح اعظم، ذات حق تعالي، طعامي كه  جان جان:  -

زيرا كه خلقت جان يعني پدر  ،رت رسول (ص)، آتش تيزكنايه از حض». چسبدديگ مي«به ته 
 .كلمه جان جان) در زير : 1377جن از آتش بوده است. (دهخدا، 

 ١٩ 

  اي از غزليات شمس:نمونه
  منم، ديدن جان طمع مكن       جان جانگفت كه              

  اي بنموده روي تو صورت جان چرا؟ چرا؟                       
)6/50(  

 .سپار)كلمه جان در زير : 1377سپارنده، جان دهنده، فدايي. (دهخدا، جان سپار:جان  -
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  از غزليات شمس:

  مايي سپارجانبسپارجان به هركس چون             خاموش كن كه دارد هرنكته توجاني 
)14/2964(  

 .كلمه جان سپرده) در زير : 1377مردن ، موت. (دهخدا و معين،  جان سپردن:  -

  كان چرا گريزيم كان زر است مردن     زو      جان سپردنچرا گريزيم جان است از جان 
)6/2037(  

در   1377(تركيب وصفي اسم مركب) جان خوش، جان عزيز. (دهخدا،  جان شيرين:  -
 .كلمه جان شيرين) زير

  اري ـهـزان را از بــد خـاسـه نشنــك       ن   ــريـان شيــي اي جـسـاد كــن يـكـم
)8/2685(  

(دهخدا و  جان بخشي: (حاصل مصدر مركب) حيات بخشي، احيا، عمل جان بخش.  -
 .كلمه جان بخشي) در زير 1377معين ، 

  اي از ديوان كبير:نمونه
  موسي جانب ايمن چنانك وحي رباني به     جان بخشي  خيالت ميرود دردل چوعيسي بهر

)16/1847(  
امثال آن، آنچه جان را بيفزايد، نزد  حيات و آنچه مدد حيات بود مانند آب جان افزا:  -

(دهخدا  .گردد و فنا را بر او راه نبودميصوفيه بقا را گويند كه سالك از آن صفت باقي و ابدي 
 .كلمه جان افزا) در زير 1377، و معين

 ١٩ 

  نظير:
  نگنجي ون ـلاطـاف  دلالـاست در          ي    ـطبيب زاـان افـجاگرد ـي شـتوي

)6/2649(  
، (دهخدا و معين(مصدر مركب) جان فداكردن، جان را در راه كسي دادن.  جان فشاندن:  -

 .كلمه جان فشانده) در زير  1377
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  ز غزليات شمس:ا -
  شمع آن كنم بر نورتو جولان كنم       امروز اي                 

  درويش را كنم چيزي بده  جان افشانبرعشق                                      
)10/15(  

كند و آن را در معرض خطر اندازد، جان بازنده، كسي كه با جان خود بازي مي باز:جان  -
. ل كلمه جمازه عربي همين كلمه استول بلوچستان و اصداباك، دلير، نوعي شتر در ت بي

 .باز)كلمه جان در زير 1377، (دهخدا و معين

  نمونه از ديوان كبير:
  دديـبني چه وابسته ده موقوف رفيقيـچ    بساييد بر اين شمع   از بجاني چو پروانه

)11/638(  
  

  هاي جان در غزليات شمسديگر تركيب
مرتبط با آن را كه بر اساس حروف  هايتركيبديگر  تواند جان وخواننده مي ،زير در سطور

  9بيابد.در ديوان شمس تبريزي الفبايي تنظيم شده است 

، )3/1440(آهوي جان:  )1/3004آرام جان: ( )1/2242)، (4/626( آيينه جان:: )آ(حرف
  ) و ...7/310)، (5/522)، (4/29آفتاب جان: ( ..و .) 3/1441(

: استاد جان )6/1833اعتبار جان: ( ) و ...9/2185)، (71/1940انس و جان: (: )ا( حرف
  )5/2468اميد جان: ( )5/3126، ()10/2512(

 ١٩ )3/1629)، (1/958)، (12/151بوي جان: ( )8/2616)، (4/2613بي جان: (: )ب( حرف

باده جان:  )6/124، ()5/59)، (8/47(باغ جان:  )4/2551)، (2/2362)، (4/1749: (بيشه جان
)1/54) ،(5/1738) ،(2/2069(  

 )2/529( پاليزجان: )1/1664( ي جان: پرده )16/2108( )،5/1076( پروانه جان:: (پ) حرف
  )18/3046( پرجان پريده:

  ... و )9/2255( تن و جان: )7/1793( تارك جان: )6/2862( تيغ جان:: (ت) حرف
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تن و  ... و )1/3101( )،1/2552( )،2/2288( )،1216( )،4/24( جان و دل:: (ج) حرف

 جان جهان: ... و )6/2475( )،6/2413( )،9/932)،(1/11( افزا: جان ... و )9/2255( جان:
  ... )و7/2815( )،11/2707( )،3/2009( )،3/379( )،6/260(

 چرخ جان )2/889چمن جان: ( ..)..2/2413)،(11/1042)،(1/28( چشم جان: (چ) حرف
)18/2387(  

  )8/3080( حديث جان: ... )1/2554( )،7/1950( )،10/1302( ن:حيات جا: (ح) حرف
 ،)1/524( ورشيد جان:خ )...2/1853( )،1/1687( )،16/1082( خصم جان::  (خ) حرف

  )8/3075( خروس جان: ... )8/1349(
 )،13/17( درياي جان: ... )1/2114)،(5/1892( )،4/1039( :دل و جان: حرف (د)

  ... )14/3183( )،6/740( :انجدست  ... )5/1799(
  )4/2925( ذوق جان:: (ذ) حرف

  )3/3046( )،2/2287( راحت جان: ... )14/2378( )،5/365( رخ جان:: حرف (ر)
  )6/2452( زنبور جان: )5/2528( خم جان:ز: حرف (ز)

سماع  ... )،1/2402( )،1/81( ساقي جان: )6/2887( )،14/43( سرمه جان:: (س) حرف
  ... )9/2941( )،6/1241( جان:

  ... )7/885( )،1/72( شاه جان: ... )14/1971( )،4/1055( شراب جان:: حرف (ش)
  )6/624( في جان:صو ... )2/2572( )،14/1393( صورت جان:: حرف (ص)
  )2/2234( ضمير جان:: حرف (ض)
 ١٩  ... )1/1447( طبيب جان: ... )5/1600( )،1/509( جان:طوطي : حرف (ط)

  )1/1965( ظلمت جان:: حرف (ض)
 )1/2446( )،4/1380( )،3/1082( جان: عقل و )1/3194( )،7/1940( جان: عشق :حرف (ع)

...  
  )6/2769( غريو جان: )1/2228( )،13/2212( غذاي جان:: حرف (غ)

  )3/2537( فرق جان: )3/303( فرش جان: :حرف (ف)
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  )13/1846( قشر جان: ... )3/1985( )،1/1833( قرار جان:: حرف (ق)
  )1/2781( )،4/1833( كار جان: ... )1/1305( )،2/295(: كعبه جان: حرف (ك)
  ... )1/1789( )،1/367( گوش جان: ... )3/2173( )،5/621( گوهر جان:: حرف (گ)

  )1/2576)،(3/2308( لذت جان: )1/2152( )،10/1624( لطف جان:: (ل) حرف
  )4/535( )،11/189( مرغ جان: )1/655( )،7/295( مجلس جان:: (م) حرف
  )5/3073( ننگ جان: )3/2063( ي جان: نعره )2/2200( )،6/741( نور جان:: (ن) حرف
  )5/1893( )،3/1272( هدهد جان::  (ه) حرف
  )7/1833( يار جان: )9،1153( )،1/98( يوسف جان:: (ي) حرف

  
  نتيجه

در گيري از ذهن و زبان تمثيلي خود با بهرهگيريم كه مولانا از تحليل ياد شده نتيجه مي
 با تكيه بر قرآننيز  فلاسفه و عرفاي اسلامي و گيري از كلام حكما،با بهره و عزليات شمس

. او ي جان را معادل و مترادف روح و روان آورده استژهوا به عنوان يك شاعر عارف، ،كريم
بندها  مولانا جان را از قيد و داند.منشاء حيات و زندگي و باعث تحرك و پويايي مي جان را

كل اينهماني  با اين تفاوت كه فلاسفه روح را با عقلِ ،بردرهاند و از عالم طبيعت فراتر ميمي
سعي  ،سمانيداند و با گرفتاري در قفس جدر تضاد با تن مي دارند. مولانا جان را هموارهمي

ي داند. زيرا همه... يكي مي زجاجه حي ديگر آن را با عقل، دل، سرّ،در طر. در آزادي آن دارد
   كند.فرض ميانتزاعي اينها را امور مجرد و 

هستي راستينش مولانا آورد كه  كه شمس تنها فراياد دانست توانديوان كبير مي يمطالعهدر  ١٩ 

از زمين تن  ،جان مرغِخواهد با ياري مي ،خويشتناز در گرو نيستي است. پس مولانا با سفر 
جاويدان و با  ،ثابتبراي او آنچه . بيرون رود و راه به آسمان جان و ژرفاي ناخودآگاه ببرد

رين مولانا را از ساي و همين موضوع، در اين روايت تمثيلي استگسترش روح  است،ارزش 
هاي گوناگون كه برق مولاناست  با رنگي غزليات شمس روح گسترده . در واقع،كندممتاز مي

  .منعكس شده استجانش در آنها 
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  ها:يادداشت

  باشد. ماره سمت چپ نشانگر شماره غزل ميش شماره سمت راست بيانگر بيت و -1
   

   منابع و مĤخذ
 : اميركبير، چا اهتمام محمد معين، تهران، برهان قاطع، ب)1376( تبريزي، محمدحسين بن خلف، .1

 .ششم

، 13، دوره 2جان و جهان كيست يا چيست؟، مجله معارف، شماره )، 1375(نصراله، پور جوادي،  .2
 .مرداد ـ آبان

  .دانشگاه تهران :تهران ،نامهلغت ،)1377( ،علي اكبر هخدا،د .3

سنايي، چ  :ي سعيد نفيسي، تهرانه، ديوان، با تصحيح و مقابل)1375(عطارنيشابوري، فريد الدين،  .4
 هفتم.

  روزنه. :تهران ،(مجموعه مقالات) پرنيان پندار، )1376( ،ميرجلال الدين كزازي، .5
  امير كبير، چ دوازدهم. :تهران ،فرهنگ معين ،)1377( ،معين، محمد .6
 :تهران ،الزمان فروزانفر تصحيح بديعدو جلدي،  ،غزليات شمس ،)1388( ،مولوي، جلالدين محمد .7

  نجم.پچ ، صداي معاصر
  

 
 
 ١٩ 


